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ساعت حوالی ســـه و 20 دقیقه صبح روز جمعه. 

اولین انفجار اتفاق می‌افتد. خبرها چند دقیقه بعد 

منفجر می‌شوند. دوباره ساعت‌ها مهم می‌شوند و 

البته خبر‌ها. جنـــگ زمان را کند می‌کند. زمان که 

کند شـــود همه چیز عمیق‌تر می‌شود. همه بیشتر فکر می‌کنند. همه 

چیز واقعی‌تر می‌شود. ترس، خشم و حتی شادی عمق پیدا می‌کند. 

وقتی مرگ را در جلوی چشمانت می‌بینی، آدمیزاد بودن یادت می‌افتد. 

همین‌جاســـت که تراژدی و البته حماسه آغاز می‌شود. و مگر نه این 

است که هر حماسه از دل تراژدی اتفاق می‌افتد.

درست در همین لحظه و درست در همین جدال‌های عمیقِ انسانی 

ا‌ست که ســـره از ناسره جدا می‌شود. درست در همین لحظه است 

که انفعال دیگر معنایی پیدا نمی‌کند. ســـاعت حوالی چهار صبح، 

یر آوار منتشر می‌شود. تصویری که اگر  بچه‌ای ز تصویری از پســـر

آدمیزاد باشـــی، قلبت را ذره‌ذره می‌کند. سه ساعت بعد تصویر پرنیا 

یر دیوار در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. ز

وقتی هوا روشـــن شد، در میان کندی ســـاعت‌ها صدای ایران بلند 

می‌شود. نام شهدا که خوانده می‌شود انگار دوباره دفاع مقدس آغاز 

شده و ســـراج باید »گلبرگ سرخ لاله‌ها« را بخواند. تصاویر شهدا 

بغض‌ها را می‌ترکاند. شاید برای خیلی‌ها عجیب به نظر برسد اما اولین 

یر آوار را  یناز ایزدیار نشـــان می‌دهد. او عکس کودک ز واکنش را پر

منتشر می‌کند و تنها یک جمله می‌گوید: »فقط می‌تونم بمیرم برات.«

چنـــد دقیقه بعد موج واکنش‌هـــای هنرمندان و اهالی فرهنگ آغاز 

یگر، از کارگردان گرفته تا نویسنده.  می‌شـــود. از شـــاعر گرفته تا باز

یر آوار کار خودش را کرده. برای داشتن اتحاد  انگار تصویر کودک ز

نیاز اســـت یک چیزی آدم‌ها را تکان بدهد. یک چیزی به خاطرشان 

بیاورد که در میانه این روزگارِ پر از تعجیل، صدای انفجار لازم است 

تـــا پای همه چیز را از ابتذال بیرون بکشـــد. گاهی یک تراژدی نیاز 

اســـت تا حماسه رقم بخورد. گاهی یک حماسه نیاز است تا صداها 

یکی شـــود. دیگر نه اخبار فرهنگی اهمیت دارد و نه اخبار ورزشی 

و... دیگر اینکه فلان فیلم اکران می‌شـــود یا نه و یا اینکه فلان فیلم 

تبلیغ شـــده یا نه مهم نیست. حالا همه چیز معطوف به جنگ است 

و آدم‌های درون جنگ. انگار کم‌کم صدای ســـوی دیار عاشـــقانِ 

آهنگران جایش را به صدای ســـراج می‌دهد. ساعت که به حوالی 9 

شـــب نزدیک میشد، واکنش‌ها از تراژدی به سمت حماسه می‌رفت. 

در این گزارش دوصفحه‌ای از »فرهیختگان« راوی واکنش‌ها هستیم. 

یکا از قلب‌های هنرمندان  واکنش‌هایی که از تاجیکستان گرفته تا آمر

روانه دل‌های مردم ایران شـــد. این چند صفحه را نه برای آرامش و 

تسلای خاطر بلکه برای این نوشـــتیم که فراموش نکنیم همه با هم 

هستیم؛ آن هم برای یک خاک.

در 2 روز اخیر شاهد همگرایی کم‌سابقه میان اهالی فرهنگ و هنر در دفاع از خاک ایران بوده‌ایم

ایران؛ نخ تسبیح هنرمندان

   از پریناز ایزدیار تا ابراهیم حاتمی‌کیا
حوالی 12 ظهر روز جمعه شـــروع کردیم به جمع کردن یادداشت از 

اهالی فرهنگ و هنر. بالاخره خیلی‌ها هستند که نمی‌خواهد به استوری 

گذاشـــتن قانع شوند و در میان کلماتی طولانی‌تر از چند سطر به دنبال 

روایتگری هستند. با چندین نفر تماس می‌گیرم. گوشی‌ها در دسترس 

نیســـت. برخلاف وزوز پهپادها هنوز صدای واکنش‌ها شدت نگرفته. 

چند ساعت قبل ایزدیار اســـتوری گذاشته و البته حاتمی‌کیا هم چند 

دقیقه پس از پیام دولت، نامه‌ای منتشـــر می‌کند. حاتمی‌کیا جمله‌اش 

را با کلماتی آغاز می‌کند که چند سالی‌است نماد حماسه شده: »بسم 

اللـــه قاصم الجبارین«. وقتی خبر آمد که حاتمی‌کیا دارد یادداشـــت 

می‌نویســـد، همه منتظر بودیم که او کجا نامی ‌از جنگ و جبهه می‌برد. 

حاتمی‌کیـــا معطل نکرد و همان جمله اول کار را تمام کرد: »برادرانم؛ 

آقا حســـین سلامی ‌و آقا محمد باقری و آقا غلامعلی رشید، که شما را 

با نامتان در جبهه می‌شـــناختیم، جز شهادت هیچ درجه‌ای بر قامت 

شـــما نمی‌ارزید.« پیام حاتمی‌کیا شدت واکنش‌ها را بیشتر می‌کند.  

البته این به این معنی نیست که تا قبل از ساعت 12 خبری نباشد. بعد 

از پیام ایزدیار، علیرام نورایی متنی را در پس‌زمینه ســـیاه منتشر می‌کند 

با این عنوان: » اونایی که منتظر جنگ بودید و می‌گفتید با مردم کاری 

ندارند الان کجایید.« نیما کرمی، مژده لواســـانی و مرتضی امینی‌تبار 

همان ســـاعت‌های اولیه صبح پیام‌هایی را منتشر می‌کنند که یا اعلام 

انزجار است و یا پرچم سه‌رنگ ایران را به نمایش گذاشتند. چند دقیقه 

بعد یوســـف حاتمی‌کیا زودتر از پدر پرچم را استوری می‌کند و بعد 

هم کاظم دانشـــی تهیه‌کننده سینما، نادره رضایی معاون هنری ارشاد، 

محمدجواد موحد تهیه‌کننده و دانش اقباشـــاوی کارگردان »اسفند« 

واکنش نشان می‌دهند. ســـاعت به حوالی 9 صبح که می‌رسد، سید 

مازیار‌هاشمی ‌تهیه‌کننده »زیبا صدایم کن«، روح‌الله حجازی کارگردان 

سینما، نادر سلیمانی و پرویز پرستویی واکنش نشان می‌دهند. کم‌کم 

عکس‌های بیشتری از حادثه بیرون آمده و تصاویر بیشتری به استوری‌ها 

راه پیدا می‌کنند. در این بین ســـپند امیر سلیمانی می‌گوید: »یک نفر 

هر چقدر می‌خواهد می‌کشـــد و دنیا فقط نگاه می‌کند. قرن‌هاست که 

از همه طرف به ما حمله می‌کنند و ما همچنان ایران بزرگ مانده‌ایم.« 

کم‌کم ســـوگواری جایش را به حماســـه می‌دهد.‌ علیرضا اوستادی و 

سیدعلی صالحی دیگر کســـانی‌اند که استوری می‌گذارند و به موج 

همدلی می‌پیوندند. فرزین محدث می‌نویســـد: »دریغ‌ است ایران که 

ویران شـــود/ کنام پلنگان و شیران شود«، فرهاد قائمیان به نوشتن متن 

قانع نمی‌شـــود و در مصاحبه‌ای با مهـــر می‌گوید: »من به‌عنوان یک 

هنرمنـــد از همین ابتدا به‌عنوان یک ســـرباز در خدمت دفاع از وطنم 

هســـتم. ما باید در این مقطع زمانـــی اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و با 

یـــک هم‌گرایی ویژه و ملی برای دفـــاع از کیان میهن عزیزمان تلاش 

کنیم. موضوعی کـــه می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز مورد 

توجه قرار گیرد و هنرمندان از هر قشـــری همراه با مردم عزیزمان برای 

دفاع از کشور همراه باشند.« قائمیان در ادامه صحبت‌هایش جملاتی 

را می‌گوید که حدود 7 ساعت بعد معنا پیدا می‌کند: »رژیم‌صهیونیستی 

بداند ما شـــروع‌کننده جنگ نبودیم اما براساس شرایط موجود و حمله 

جنایتکارانه رژیم‌صهیونیســـتی به مناطق مسکونی و دیگر مکان‌ها که 

منجر به شهادت تعدادی از هموطنان عزیزمان و تعدادی از فرماندهان 

و دانشـــمندان شجاع کشورمان شد باید از حاکمیت ملی دفاع کنیم و 

انتقام این جنایت سخت را بگیریم.« هومن حاجی‌عبداللهی تکه‌هایی 

از مصاحبه ناخدا صمدی با کامران نجف‌زاده را منتشـــر می‌کند که در 

آن می‌گوید: »تا آخرین روز زندگی فدایی ایرانم.« کوروش ســـلیمانی 

تصویری از دماوند را منتشر می‌کند. علی سرابی کسی که هنوز با نقش 

شـــهید صیاد شیرازی در فیلمی ‌با همین نام روی پرده سینماهاست در 

صفحه شـــخصی خود می‌نویسد: »هر چه مرگ است هر چه خون، بر 

ســـر خصم فزون«. بابک خواجه‌پاشا هم می‌نویسد: »پرچمت وقتی 

پایین می‌آید که روی کفن ما باشـــد«. خســـرو نقیبی منتقد سینما هم 

می‌نویســـد: »خط قرمز ما ایران اســـت. ما بر سر این خاک با اجنبی 

شوخی نداریم. نیمه‌شب با صدای انفجار از خواب بیدار شدم؛ درست 

شبیه کودکی پنج‌ساله‌ام در دهه‌ شصت. امروز آبی دخترم پنج‌شش ساله 

است. سرنوشت آن زنگی مست، موشی شد پنهان در سوراخ؛ این یکی 

معترض به شهرهای من که آشکارا یک جنایت‌کار جنگی ا‌ست. هیچ 

بیگانه‌ای بر هیچ خاک غریبه‌ای دل نمی‌سوزاند. ما در همه‌ تاریخ فقط 

خودمان را داشـــته‌ایم. دور از دامان پاکت دست دگران، بدگهران...«. 

سوای این‌ها مسعود ده‌نمکی، سیدجمال سیدحاتمی ‌و سیما تیرانداز 

هم از دیگر کسانی‌اند که بی‌تفاوت نبودند. 

   تنها 6 ساعت پیش از حمله
ساعت که به حوالی چهار بعدازظهر رسید، با موج بعدی حمله اسرائیل 

و بیرون آمدن تصاویر بیشـــتر از شـــهدا، باز هم واکنش‌ها شدت پیدا 

کرد. مهوش وقاری، نســـرین مقانلو، علی مسعودی و الهام پاوه‌نژاد 

از دیگر هنرمندانی‌اند که واکنش نشـــان می‌دهند. مهدی یزدانی‌خرم، 

نویســـنده و منتقد می‌گوید: »تا جایی که یادم می‌آید آخرین کسی که 

به ایران حمله کرد در پایان مثل موش از ســـوراخ بیرون کشیده شده و 

مثل کفتار حلق‌آویز شد...« 

»جامعه هنرمندان وطن‌دوســـت ایران با قلبی سرشار از اندوه و خشم، 

جنایات رژیم‌صهیونیستی در تجاوز آشکار به خاک جمهوری اسلامی 

‌ایران و به شهادت رساندن فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم 

بی‌گناه را به‌شدت محکوم می‌کند و با خانواده‌های شهدا و مجروحان این 

جنایات همدردی می‌کند. ما بر این باوریم که هنر، زبان رسای جهانی 

است و وظیفه خود می‌دانیم که در این لحظه تاریخی، با ابزار هنر، در برابر 

ظلم و ستم ایستادگی کنیم.« حوالی ساعت پنج بعد از ظهر نامه‌ای از 

طرف جمعی از هنرمندان منتشر می‌شود که در میان‌ آن‌ها نام‌های مختلفی 

از شـــاعر گرفته تا نقاش دیده می‌شود: »حبیب احمدزاده، محمدرضا 

سنگری، عبدالحمید قدیریان، وهب رامزی، گلستان جعفریان، محسن 

نفر، غلامرضا صنعتگر، رضا مهدوی، علیقلی، مصطفی گودرزی، صابر 

شیخ‌رضایی، محمدرضا دوســـت‌محمدی، سیداحسان باقری، علی 

حیاتـــی، مرتضی حیدری، گلعلی بابایی، علیرضا قزوه، محمدمهدی 

سیار، سارا عرفانی، محمدرضا شرفی‌خبوشان، بهزاد دانشگر، محمد 

حمزه‌زاده، عباس حسین‌نژاد، فائضه عطارحدادی، راضیه تجار، علی 

داودی، داود امیریان، محمدرضا سرشار، ناصر فیض، کلر ژوبرت، امید 

مهدی‌نژاد و موســـوی‌گرمارودی«. چند دقیقه بعد سیدمحمود رضوی 

تهیه‌کننده ســـینما یادداشتی را منتشر می‌کند و می‌گوید: »یقینا به وعده 

خدا این خون‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند و به‌زودی این ظالم و اربابانش جواب 

این دســـت‌درازی به وطن و این جنایت را پس خواهد داد و ما هم، نه 

فقط تماشاگر، که آماده‌ایم؛ آماده‌ ایستادن، مجاهدت و حتی جان دادن، 

برای وطن و هموطن.«

   دیگر کسی نمانده که حرفی نزده باشد

عرفان طهماسبی و علی‌روئین‌تن از دیگر کسانی‌اند که تا پیش از حمله 

موشکی ایران نسبت به اتفاقات روز جمعه واکنش نشان می‌دهند. ایران 

که حمله را آغاز می‌کند ناگهان علی بحرینی، نویســـنده و منتقد اولین 

کسی است که واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: »گنبد آهنین؟ افسانه 

بود«. صبح فردای عملیات، داوود میرباقری متنی را منتشر می‌کند و در 

ابتدای آن می‌گوید: »تو را‌ ای گرانمایه، دیرینه ایران/ تو را‌ ای گرامی‌گهر 

دوست دارم«. سیروس مقدم هم متنی را منتشر می‌کند و می‌گوید: »با 

خانواده‌های بازماندگان همدردی می‌کنم و تسلیت عرض می‌نمایم.« 

نوید محمدزاده، بهرام افشـــاری، نیما جاویدی، فرزاد حسنی، امیر 

جدیدی و... از دیگر کسانی‌اند که نسبت به وقایع کمتر از 72 ساعت 

قبل واکنش نشـــان دادند. حقیقتش را بخواهید دیگر چندان هنرمندی 

در داخل کشـــور باقی نمانده که نسبت به وقایع مملکت واکنش نداده 

و ایرانی بودنش را ثابت نکرده باشـــد. این یعنی ایران پشت دارد. ملتی 

دارد که انفجارها تکلمش را نگرفته اســـت. حوالی ســـاعت 9 شب و 

چند دقیقه قبل از آغاز حمله ایران، قربان صابر پیامی‌ اختصاصی برای 

»فرهیختگان« می‌فرســـتد و در آن خبر از همدلی ملت تاجیک با ایران 

می‌دهد، خبری که دل آدم را گرم می‌کند. 

   از تاجیکستان برای ایران
بازیگر تاجیکی که نقش شمشـــیر خـــان »پایتخت« هفتم را بر عهده 

داشـــت و از مفاخر هنر تاجیکستان محسوب می‌شود در متنی گفت: 

»پیام دردناکم را به شما می‌رسانم. این صبح بعد از شنیدن اخبار هجوم 

شغالانه‌ و پلیدانه اســـرائیل به جمهوری اسلامی ‌ایران، خیلی متاثر و 

دل‌پاره شـــدم و من در اطراف هر کجا که رفتم کسی را ندیدم که  دلش 

پاره‌پاره نباشد از این رفتار شغالانه‌ این کشور نامرد، ناانسان، کودک‌کش. 

حتی در گونه‌های زنان اشـــک را هم دیدم. به همه آنهایی را که ملت 

عزیز ایران از دســـت داد به خانواده‌های محترمشان تسلیت می‌گویم 

و ملت عزیز ایران چه آن‌هایی که در داخل ایران هســـتند و چه آن‌هایی 

که بیرونند و به هرکســـی دلش با ایران است تسلیت می‌گویم. یک پاره 

شعر است که می‌خواهم اینجا قرائت کنم: »به هر جا که هستید خروش 

آورید/ جهنده جهان را به جوش آورید/ همه یک به یک مهربانی کنید/ 

به کلی جهان پاسبانی کنید /جهان را بسازید همچون بهشت/ مگویید 

هرگز سخن‌های زشت/ بگویید این جمله در گوش باد/ چو ایران نباشد 

تن من مباد« باز هم می‌گویم، دلم برای ایران ذره‌ذره شـــد. پروردگارا 

محافظ ایران باش. باز هم تســـلیت میگم. باز هم امیدوارم که در این 

افتادگی روحی)ناراحتی(، جوانمردانه رفتار کردن همزبانان خودم را، 

هم‌ملتان خـــودم را آرزو دارم. با تمام وجود امیدوارم که این پلیدان و 

شغالان پاسخشان را بگیرند. خداوندا بد را به جزای اعمالش برسان.«

   اشک چشم‌مان؛ نطفۀ مبارزه با نسل‌کشان تاریخ
محمود گبرلو، منتقد، نویســـنده و مجری تلویزیون هم در یادداشتی 

بـــرای »فرهیختگان« ضمن گرامی‌داشـــت یاد شـــهدا، به جنایات 

رژیم‌صهیونیســـتی این‌طور واکنش نشان داد: »ایران سرافراز، همیشۀ 

تاریخ، آماج حملات کینه‌ورزان و متخاصمان بوده است. نسل ایرانیان 

با تجاوز، مقاومت، مبارزه و ســـرانجام پیروزی و افتخار خو گرفته و 

پرورش یافته است. این‌بار هم تاریخ تکرار شد و متجاوزان و مهاجمان 

گمان بردند با مدرن‌ترین تجهیزات جنگی حافظان این سرزمین را به‌زانو 

درمی‌آورند! زهی خیال باطل. مردان مجاهد و زنان و فرزندان معصوم و 

بی‌گناه ایرانی را در نیمه‌های شب، در هنگامی ‌که در آرامش خفته‌اند، 

تکه‌پاره می‌کنند، به‌گمان اینکه کشـــته‌اند و پیروز شده‌اند! اما ندیدند 

خشم و نفرت درونی ایرانیان را  که دیوار اتحاد و همدلی ایجاد کرده و 

مقاومت؛ مبارزه و ایســـتادگی را مستحکم‌تر کرد. در طول تاریخ، نبرد 

نظامی نیروهای نظامی ‌خود را می‌بلعد اما مغزهای متفکر و اندیشمند 

که ســـرمایه ملی و ثروت آینده آن سرزمین محسوب می‌شوند و زنان 

معصوم که وظایفشـــان تربیت و رفاه و آسایش نسل آینده این سرزمین 

و بچه‌های بی‌گناه معصوم که هدف‌شـــان تحصیل و کسب علم است 

چه گناهی کرده‌اند؟ منتظر باشید با این کج‌فهمی‌ها، قدرت شجاعت 

و تداوم ایمان ایرانیان چندبرابر شـــود و اشک چشم‌مان و خون پاکشان 

نطفه مبارزه با دشمن ابله و جاهل‌، در تار و پود چند نسل آینده است، 

به‌خصوص آنکه نسل حاضر، پایه فکری‌اش بر مبنای مرام مولا و امام‌اش 

حســـین بن علی عجین شده است... درود بر اندیشمندان، سرداران و 

مردم ستمدیدۀ ایران که جانشـــان را در بامداد این روزهای تاریخی، 

توســـط رژیم نامشروع  و مشـــهور به آدم‌کش فدا کردند. امیدواریم 

خفتگان مدافع حقوق بشر بیدار شوند.«

   تاریخ ایران روایت ایستادگی در دل این ترور‌ها 
و دشواری‌هاست

علیرضا تابش، مدیر فرهنگی و مدیرعامل ســـابق فارابی در یادداشتی 

گفت: »در روزگاری که رژیم جنایتکار صهیونیستی، روی جنایتکاران 

تاریخ را سفید کرده است، ایران عزیز، جمعی از فرماندهان و دانشمندان 

خدوم و اثرگذار خود و گروهی از شـــهروندان بی‌دفاع را در پی تجاوز 

تروریستی ناجوانمردانه از دست داد. چهره‌هایی که عمر خود را در راه 

امنیت، دانش و پیشرفت این سرزمین وقف کردند و فقدانشان ضایعه‌ای 

تلخ برای ملت مقاوم ماســـت اما تاریخ ایران، روایت ایستادگی در دل 

این ترور‌ها و دشواری‌هاســـت. ملتی که از هر زخم، قدرتی تازه زاده 

و از هر تهدید، راهی نو گشـــوده است این بار نیز، پاسخ ملت سرفراز 

ایران به متجاوزان، وفـــاق ملی، همدلی عمیق، و اراده‌ای خلل‌ناپذیر 

برای ســـاختن آینده‌ای روشـــن‌تر خواهد بود. این مردم، با بیداری و 

مقاومت، همواره توطئه‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌اند. ما در کنار همه 

دلســـوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی‌ ایران ایستاده‌ایم و تا آخرین 

نفس، پشتیبان ایران جان خواهیم بود. راه شهیدان، با ایمان، عقلانیت 

و همدلی ادامه خواهد یافت. ایران خواهد ماند؛ ایستاده و پرشکوه.«

   وقتِ پرهیز از اختلافات، برای ایران است

محمدمهدی عســـگرپور، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، تهیه‌کننده 

و کارگردان ســـینما و تلویزیون در متنی که برای »فرهیختگان« نوشته، 

ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونی، لزوم پرهیز از اختلاف را لازمه 

شرایط کنونی دانست: »امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند هم‌گرایی 

و پرهیز از اختلافات هســـتیم. در طول تاریخ هربار که ایران عزیزمان 

متحمل تعرضی بوده با پایمردی ایرانیان پاک‌نهاد، ســـربلند و سرافراز 

از مهلکه عبور کرده است، باز هم چنین خواهد بود.«

   نوای مقاومت و همدلی
در ایـن سـه روزی کـه قلـب ایـران از زخم ایـن حملـه‌ ناجوانمردانه به 

درد آمـده، هنرمنـدان عرصـه موسـیقی نیـز در کنـار مردم ایسـتاده‌اند 

و بـا زبـان شـعر و موسـیقی، همبسـتگی و خشـم خـود را بـه تصویـر 

کشـیده‌اند. 

محسـن چاوشـی، خواننـده‌ای کـه همـواره در بزنگاه‌هـای اجتماعـی 

همـراه مـردم بـوده، ایـن بـار نیـز سـکوت نکـرد. او با انتشـار بخشـی 

از ترانـه‌ »کولـی« در اسـتوری اینسـتاگرامش نوشـت: »لگـد کـردی، 

لگـد میشـی… الا لعنت‌اللـه علـی الظالمیـن«

علـی زندوکیلـی نیـز در اسـتوری‌ای سـیاه‌رنگ بـا فونـت نسـتعلیق 

سـفید، بخشـی از ترانـه‌ »وطـن« را بازنشـر کـرد: 

»وطن، چکیده‌ بغض تو ز چشـم‌های من

خـودم فدای تو، غمت برای من

وطن، وطن، وطن…«

یـری تلـخ از عروسـکی در میـان  رضـا صادقـی، بـا انتشـار تصو

یرانه‌هـای حملـه، متنـی احساسـی نوشـت:  و

»گرگ‌هـا خوب بدانند در این ایل غریب، 

گر پدر مرد، تفنگ پدری هسـت هنوز…

 مهـم نیسـت چه کسـی و بـا چـه واژه‌ای ایـران را تعریف 
ً
برایـم اصال

می‌کنـد. تعریـف مـن از وطنـم، تعریـف جان اسـت… من تـو همین 

خاکـم؛ و غلـط می‌کنـه بـه خاکـم و خونه‌م اجنبی تعرض کنه. هشـت 

سـال جنـگ را دیـدم و بهتـر از خیلی‌هـا می‌دانـم رنـج جنـگ یعنـی 

چـه... پـس منتظـر تعریـف یـا نقـل بد از کسـی نیسـتم اما ایـن دیگه 

خـاک و وطن اسـت.«

همایـون شـجریان نیـز تصویـری از کـوه دماوند و دشـت‌های گل‌دار 

دامنـه‌اش را بـه اشـتراک گذاشـت و دعایـی بـرای مـردم سـرزمینش 

کـرد: »بارالهـا، ایـران زمیـن و مردمـان پاکـش را از گزنـد و آسـیب 

حفـظ بفرما.«

همچنیـن، رضـا یزدانـی بـا انتشـار تصویـری از پرچم ایـران که بر آن 

بـا خط نسـتعلیق نوشـته شـده بـود »که از چشـم بداندیشـان خدایت 

در امـان دارد«، همراهـی‌اش را بـا مـردم و میهـن ابراز کرد. 

کارن همایونفر، آهنگسـاز و موزیسـین شناخته‌شـده، با بازنشر تصویر 

معـروف عروسـک رهاشـده در خرابه‌هـا نوشـت: »ایران بـرای ما فقط 

یـک سـرزمین نیسـت، یـک قلمـروی پهناور تمدنی اسـت. هر وجب 

خـاک ایـن قلمـرو، خـط قرمـز مـا، روح ما و اسـتخوان‌های ماسـت. 

تنـت هزار زخـمِ بی‌زبان…«

در ایـن میـان، محمـد گلریـز، خواننـده‌ سـرود‌های انقلابـی نیـز بـا 

کیـد بـر وحـدت هنرمنـدان در دفـاع از وطـن گفـت: »هنرمنـدان،  تأ

بـا هـر سـلیقه و عقیـده‌ سیاسـی، مشـتاق دفاع از کشـور هسـتند و در 

ایـن زمینـه تردیدی نیسـت.«

همچیـن سـینا سـاعی، خواننـده‌ رپـر ایرانـی بـا انتشـار اسـتوری از 

ایرانـی نوشـت کـه بـا تمـام دنیـا متفـاوت اسـت: »امـا ایرانـی کـه ما 

درش ایسـتادیم 

این معجون متفاوت

همیشـه به بهترین شـکل ممکن راه حل 

کمبودشو شناخته

همیشـه راوی نجوا و زمزمه‌ای بوده که 

از روی خودش بافته

چیزی که نه غرب شـنیده نه شـرق حرف ‌زده 

ضد مضمون متعارف

خدایـا به داد هممون 

برس ما مردم شریف«

همچنیـن خوانندگانـی چـون میثـم ابراهیمـی، فـرزاد فرزیـن، گرشـا 

رضایـی، حمیـد هیـراد، حمید صفـت، وحید مرادی آملـی، معین‌زد، 

امـو بنـد و تعدادی دیگر از هنرمندان موسـیقی، با انتشـار اسـتوری‌ها 

و واکنش‌هـای احساسـی در فضـای مجـازی، نسـبت بـه ایـن حملـه‌ 

تجاوزکارانـه واکنـش نشـان دادنـد و همراهـی خـود را بـا مـردم و 

میهنشـان ابـراز کردند. 

   واژه‌ها، همدلی می‌سازند

یسـندگان، رنـگ و طعـم دیگـری  کنشـگری در میـان شـاعران و نو

داشـت؛ واکنشـی که ابزارش واژه‌ها بودند. شـاعران، همچون همیشه 

کـه در بزنگاه‌هـای بـزرگ میهـن حضـور دارنـد، این‌بـار نیـز خاموش 

نماندنـد. بـا وزن و قافیـه، بـا اسـتعاره و ایهـام، متن‌هایـی نوشـتند که 

هـم تلـخ بـود و هـم باشـکوه. آنـان با زبـان شـعر، پلی سـاختند میان 

انـدوه جمعـی و امیـد ملـی. نویسـندگان هم بـا این اتفاق پـا به میدان 

گذاشـتند. برخـی در قالب یادداشـت، برخی دیگـر در گفت‌وگو‌هایی 

کـه انجـام داده بودنـد. هرکدام به سـهم خود تالش کردند تا از واژه‌ها 

بهتریـن اسـتفاده را ببرنـد و باکنـار هـم قـرار دادنشـان، محتوا‌هـای به 

یـاد ماندنـی خلـق کننـد. حاصـل این تلاش‌هـا، روایت‌هایـی بود که 

نه‌تنهـا همدلـی می‌آفریـد، بلکـه مخاطـب را بـه تأمـل، ایسـتادگی و 

هم‌صدایـی دعـوت می‌کرد. 

محمدرضا شـفیعی‌کدکنی، نویسـنده و شـاعر ایرانی در قالب پسـتی 

در صفحـه‌ اینسـتاگرامش از متنـی کـه محمد‌علـی اسلامی‌ندوشـن 

در فصلنامـه هسـتی در تابسـتان 1372 نوشـته بـود، آورد و نوشـت: 

قنـوس از خاکسـتر خـود 
ُ
فتـد، می‌تپـد و چـون ق

ُ
»ایـران از پـای نمی‌ا

برمی‌خیـزد؛ ماننـدِ دلفیـن جَسـت می‌زنـد و پیـدا می‌شـود و نهـان 

می‌شـود، و بـاز از نـو پدیـدار. هـر کجـا کـه گمـان کنیـد که نیسـت، 

درسـت همانجا هسـت، در هر لباس، هر سـیما، چه در زربفت و چه 

در کربـاس، چـه گویـا و چه خاموش. هـزاران هزار صدا در خرابه‌های 

تـو پیچیـد کـه: »دیـوان آمـد، دیـوان آمـد!« ایـن صـدا در خرابه‌هـای 

دیگـر نیـز پیچیـده اسـت و گـوش روزگار بـا آن آشناسـت؛ ولی دیوان 

می‌آینـد و ‌می‌رونـد، غـولان می‌آینـد و ‌می‌رونـد، دوالپایـان پاورچین 

پاورچیـن می‌گذرنـد، و آن رونـده‌ بـزرگ که ایران نـام دارد، می‌ماند.«

رضـا امیرخانـی، در صفحـه‌ شـخصی‌اش از وطـن و وطن‌دوسـتی 

نوشـت: »وتیـن یعنـی رگ گـردن، وتـن یعنی زدن رگ گـردن. بیوتن را 

می‌شـود بی‌وطـن هـم خوانـد، وطنـی که تایـش دیگر دسـته‌ای ندارد 

تـا خـودت را بهـش بگیـری، بلکـه بایـد با تمـام وجود بغلـش کنی.«

شـهلا پناهـی، نویسـنده ادبیـات مقاومـت که بیشـتر در حوزه‌ شـهدای 

مدافـع حـرم داسـتان نوشـته اسـت؛ در مصاحبـه‌ای کـه با ایبنا داشـت 

کیـد کرد.  بـر ضـرورت حفـظ وحـدت و همدلـی در شـرایط کنونـی تأ

پناهـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـا وجـود تلخـی اخبـار ایـن روز‌هـا و 

فشـار‌های روانـی حاصـل از آن، جامعـه ایـران بایـد از درون خـود بـه 

کیـد دارد که اکنون زمان سـوگواری و  پاسـخ برخیـزد. او بـر ایـن نکته تأ

انفعـال نیسـت، بلکـه زمـان ایسـتادن در کنار یکدیگر و حفظ انسـجام 

ملـی در برابـر دشـمنان واقعـی ایـن سـرزمین اسـت. ایـن نویسـنده 

بـا اشـاره بـه شـکاف‌های موجـود در جامعـه، ازجملـه تفاوت‌هـای 

کیـد دارد کـه در چنیـن  اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی، تأ

شـرایطی، هـر نـوع تفرقه‌گرایـی تنهـا بـه نفـع دشـمنان ملـت خواهـد 

بـود. به‌گفتـه او، بایـد بـا کنـار گذاشـتن اختلافـات، پرچـم کشـور را با 

وحـدت برافراشـته نگاه داشـت. 

پناهـی بـا الهـام از پیـام رهبـر انقالب، یـادآوری می‌کنـد کـه مـردم 

بنـده دعوت شـده‌اند. بـه باور  ایـران نـه بـه عـزا، بلکـه بـه پاسـخی کو

او، ایمـان، تـوکل بـه خـدا و توسـل بـه اهـل بیـت می‌توانـد نیرویـی 

مضاعـف بـرای عبـور از بحران‌هـای پیـش رو ایجـاد کنـد. 

او همچنین با اشـاره به شـهادت چهره‌های برجسـته‌ای همچون شهید 

باقـری و شـهید حاجـی‌زاده، ایـن رویـداد را ضایعـه‌ای سـنگین برای 

ایـران توصیـف می‌کنـد؛ امـا در عیـن حـال، شـهادت را سـرانجامی 

کید  افتخارآمیـز بـرای ایـن قهرمانـان می‌دانـد. پناهـی بـر این نکتـه تأ

گاهی  دارد کـه ادامـه راه شـهدا، وظیفـه‌ای همگانـی اسـت و باید بـا آ

و همدلـی، ایـن مسـیر را زنـده نگـه داشـت. در بخـش دیگـری از 

تحلیـل خـود، ایـن نویسـنده نقش مهـم و تأثیرگذار گروه‌هـا و فعالان 

فرهنگـی را یـادآور می‌شـود. او معتقـد اسـت کـه اکنـون، به‌ویـژه بـا 

نزدیـک شـدن بـه عیـد غدیـر، مسـئولیت جامعـه فرهنگـی دوچندان 

اسـت و بایـد بـا قـدرت، مـردم را به سـوی وحدت، آرامش و انسـجام 

اجتماعـی هدایـت کـرد. شـهلا پناهـی درنهایت بـا لحنـی امیدوارانه 

کیـد می‌کنـد ملـت ایـران، همان‌گونـه کـه در آزمون‌هـای پیشـین  تأ

سـربلند بیـرون آمـد، این‌بـار نیـز بـا تـوکل به خـدا، پیـروی از رهبری 

و اتـکا بـه اتحـاد ملـی، از ایـن مرحلـه سـخت عبـور خواهـد کرد.

علیرضا قزوه شـعری که نوشـت را تقدیم به شـهیدان سالمی، رشـید، 

باقـری، حاجـی‌زاده، طهرانچـی و عباسـی کـرد. در بخشـی از شـعر، 

قـزوه بـا اشـاره به سـوگ شـهدا از قوی‌تـر شـدن می‌گوید: 

»ببین که صهیون کودک‌کش اسـت و دانش‌کش

سـیاه روی‌تر از این شـد آن سیاه گلیم

هزار مرتبه از نو شـکوفه می‌بندیم

اگرچه ما را از داغ‌تان دلی‌سـت دو نیم

چه حکمتی‌سـت که خون‌های پاکتان ما را

به غیر درس شـهادت نمی‌دهد تعلیم

به رعد و فاتح و سـجیل و نازعات قسـم

ز خشـم خویش تل‌آویو را کنیم جحیم

چـه غـم ز حیلت فرعون و فتنه‌ نمرود

که پیر و مرشـد ما موسـی است و ابراهیم

سـپیده بر سرتان لشکر ابابیلیم

کـه ما عذاب الیمیم، ما عذاب الیم«

همچنیـن محمدکاظـم کاظمـی، شـاعر افغانسـتانی بـرای تسـلیت به 

هم‌زبانـان همدلش نوشـت: 

»مشـتِ جهان و اهلِ جهان بازِ باز شـد

دیگر کسـی نمانده که ترفندمان زند

سـر می‌دهیم زمزمه‌های یگانه را

حتـی اگر زمانه دهان‌بندمان زند«

میلاد عرفان‌پور با زبانی اسـتعاری و پر از شـور، به خیزش دوباره‌ای 

اشـاره دارد کـه از دل خـون و حماسـه سـر بـر می‌آورد؛ بیـداری‌ای که 

بـا صـدای ذوالفقار پیوند خورده اسـت: 

»صبـح از دل این غبار برمی‌خیزد

از معرکـه بانگ یار برمی‌خیزد

این خون غدیر اسـت به جوش آمده باز

پیداسـت که ذوالفقار برمی‌خیزد«

طالب کریم‌آذرخش در شـعری سـوگناک و وطن‌دوسـتانه، با تکیه بر 

میـراث تاریخـی ایـران و یـادآوری نام‌آوران فرهنگ و ادب فارسـی، از 

یـد. او ایـران را خانـه پهلوانـان و فرهیختـگان  زخم‌هـای وطـن می‌گو

می‌دانـد و کینـه‌ورزی دشـمنان را نشـانه روشـنی این نـور می‌خواند: 

»دلم خون گشـت از غم‌های ایران، 

به سـینه می‌تپد مانند شیران

روان پاک فردوسـی بگرید، 

بـه مرگ بی‌گناهان و فقیران

قدم‌جای بزرگان اسـت این ملک، 

مکان خسـرو و شاه و وزیران 

توانا روح رسـتم در وجودش، 

دیـار پهلوانان و دلیران…

خدایا، کور بادا چشـم آن خصم، 

که دارد کینه بر روشـن‌ضمیران!«

شـعر حیدر رضائی، شـاعر اهل بندرعباس سرشـار از عزم، جسـارت 

و دعوت به مقاومت است. او در ابیاتی پرصلابت، از پایداری در دل 

یـد و مخاطـب را به اقتدار و مانـدگاری دعوت می‌کند:  طوفـان می‌گو

»به مثلِ کوهِ دماوند اسـتوار بایست

به رغم زوزه کفتار برقرار بایسـت

به مثلِ قاسـمِ والاگهر، به پای وطن

به قطره قطره‌ خون، مرد، ماندگار بایسـت

قوی‌تر از همه امروز، زیرکانه چو شـیر

میانِ گرگ‌صفت‌های روزگار بایسـت«

مطهـره دهقانـی، شـاعر اهل بندرعباس در شـعری آیینی و سرشـار از 

روحیـه حماسـی، بـا تکیـه بر نـام امیرالمؤمنیـن، از بیـداری دوباره و 

یـد. شـعری کـه فضای سـوگ را با عید  برخاسـتن ملـت سـخن می‌گو

غدیـر پیونـد می‌زنـد و پیـام ایسـتادگی را به همـراه دارد: 

»در عیـد غدیر لاله‌پوش آمده‌ایم

بـا عزم و اراده پرخروش آمده‌ایم

پرپر نشـدیم، ما پُر از پروازیم

بـا ذکر علی مدد، به هوش آمده‌ایم«

خانمحمـدی، شـاعر اهـل قـم بـا اسـتفاده از عناصر آیینـی، عرفانی و 

گاهی جمعی، شـعری  حماسـی، از سـوگ شـهادت تا وعده‌ انتقام و آ

پرلایـه و تامل‌برانگیـز می‌سـراید. در این شـعر، غدیر، عاشـورا، خیبر 

و مفاهیـم بلنـد شـیعی بـا وقایع امروز گـره خورده‌اند: 

»می‌گیریم آسـمان و صحرا را هم

پیـدا نکنید راه دریا را هم

هفتاد هزار سـال آواره شوید

می‌گیریم انتقام موسـی را هم

در خلسـه‌ای از شهودِ عرفان غدیر

پیـش از همـه رفتند به قربانِ غدیر

دیدیـم به خون خویش بیعت کردند

یاران حسـینند، شهیدان غدیر«

عاطفـه جوشـقانیان، شـاعر قمـی بـا زبانـی برنـده و شـعری کوبنده، 

یـد، امـا ایـن صبـر را آرامشـی پیـش از  از صبـر ایرانیـان سـخن می‌گو

خشـم توصیـف می‌کنـد. او هشـدار می‌دهـد کـه دشـمن هنـوز بـا 

چهـره حقیقـی ایـران آشـنا نشـده اسـت: 

»مگـر نیروی ایمان را ندیدید؟ 

مگـر بازوی طوفان را ندیدید؟ 

صبوریـم و به فکر انتقامیم

هنـوز آن روی ایران را ندیدید«

اکبـر قاسـمی، شـاعر بوشـهری بـا الهـام از اسـطوره‌ها و باور‌هـای 

یـد. در شـعری پراحسـاس،  ملـی، از وفـاداری قلبـی بـه ایـران می‌گو

قسـم بـه عناصـر طبیعـت و قهرمانـان شـاهنامه می‌خـورد تا عشـق به 

سـرزمین را ابـدی و خدشـه‌ناپذیر اعالم کنـد: 

»به ایران و خون سـیاوش قسم

به رسـتم، به گودرز و آرش قسم

نگـردد برون حب ایران ز دل

به آب و به باد و به آتش قسـم«

مختار عباسـی، شـاعر بوشـهری شـعری روایی و حماسـی سروده که 

پـر از ارجاعـات بـه تاریـخ مقاومـت، از ارونـد و فـاو تا عبـور از آتش 

نمـرود اسـت. او در ایـن شـعر، حرکـت ملـت را بـه عبـور تاریخـی 

یسـد:  قـوم موسـی تشـبیه کـرده و از اراده‌ توقف‌ناپذیـر رزم‌آوران می‌نو

»هر طور هسـت باید از این رود رد شـویم

تا وقت هسـت زودتر از زود رد شـویم! 

آن سـان که رد شـدند از اروند سمت فاو

رزمندگان مهدی موعود، رد شـویم

 سالم« ماست
ً
آینده آن حقیقتِ »بَردا

از خط سـرخ و آتش نمرود رد شـویم

فرمان دشـمن اسـت که هی ایست! ایست! ایست! 

ما می‌رویم، باید از این رود رد شـویم!«

امیـر رسـولی، شـاعر زنجانـی بـا ترکیـب معـارف علـوی و فضـای 

حماسـی، شـعری سـروده که در آن غدیر و خیبر در یک قاب مقاومت 

کید بر بی‌باکـی، جهاد و امیـد به ظهور،  نقـش می‌بندنـد. شـاعر بـا تأ

شـعری سراسـر تحرک و اشـتیاق آفریده اسـت: 

»در عید غدیر کل ایران با توسـت

معیار خلوص و عشـق و ایمان با توسـت

انـگار دوباره فتح خیبر داریم

ای صاحب ذوالفقار میدان با توسـت

آغوش شـهادت است و تصمیم نبرد

امروز به میدان نرسـی، می‌میری

مـن منتظر امر توام پا به رکاب

شمشـیر کشیده‌ام به تعجیل و شتاب«

مریـم ملکـی، شـاعر لرسـتانی بـا لحنـی احساسـی و سـوگوار، از 

یـد؛ کاروانـی کـه بـا  پیوسـتن یکـی دیگـر بـه کاروان شـهیدان می‌گو

نـام حـاج قاسـم معنـا گرفـت و امـروز بـا سالمی‌ها ادامـه می‌یابـد. 

یـد و در عیـن گریـه،  او از پایـداری، مظلومیـت و سـربلندی می‌گو

غـرور را می‌سـراید: 

»یک نفر امشـب به سـوی حاج قاسم رفته است

یک نفر جز سـیدی که مثل خادم رفته اسـت

ای سالمی‌های دوران از شما تاریخ گفت‌: 

هر کسـی با حق بجنگد، خوار و نادم رفته اسـت«

محمدجواد قیاسـی، شـاعر لرسـتانی با زبانی شاعرانه و تصویری، مرگ 

سـتم را وعده می‌دهد. شـعر او پر از اسـتعاره اسـت؛ آمیخته با خشـمی 

آرام، دردی روشـن و ایمانـی کـه وعـده سـحر می‌دهـد. از »شـانه‌های 

صبـر« خوشـه‌های خشـم می‌چیند و قـدس را در افق بیـداری می‌بیند: 

»تو را، 

ای سـایه‌ دروغ بر دیوارِ قرن، 

با باد

خواهیم سپرد

بـه کوچه‌های خاموشِ تاریخ. 

…

و آن‌گاه، 

جهان خواهد دانست

ایران، 

نامی‌سـت که مرگِ ستم را

با لبخندِ روشـنِ خون، 

امضا می‌کند.«

احمـد رفیعـی، شـاعر چهارمحـال و بختیـاری بـا شـعری پرانـرژی، 

یـد و در عیـن حـال بـه نمـاد  از عشـق و پایمـردی در راه وطـن می‌گو

ذوالفقـار و شکسـت خیبـر اشـاره می‌کنـد، نماد‌هایـی کـه تداعی‌گـر 

قـدرت و پیـروزی هسـتند: 

»با هسـتی خویش حافظ این وطنیم

کابـوس بزرگ جان هر اهرمنیم

این اسـت پیام ما به هنگامِ غدیر

با یاری ذوالفقار خیبر شـکنیم«

شاه‌سـنایی، شـاعر اصفهانـی در سـروده‌ای کوتـاه و محکـم، بـه نیـل 

و موسـی و همچنیـن نابـودی اسـرائیل سـوگند یـاد می‌کنـد و جویای 

انتقام و شکسـت دشـمن اسـت: 

»زیر قدم عصای موسـی نیل است

پاسـخ به هجوم ابرهه سجیل است

بر هیمنه فاتح خیبر سـوگند

هنگامه نابودی اسـرائیل است«

جهانـدار، شـاعر اصفهانـی شـعری سرشـار از خشـونت و هیبـت 

سـاخته کـه در آن بـا صراحـت از مقابلـه بـا دشـمن و ایمـان راسـخ 

سـخن مـی‌رود. او از جنـگ میـان حـق و باطـل و پیـروزی قطعـی 

یـد:  مـردم ایـران می‌گو

»هم بدانید که با خون شـهیدان طرفید

هـم بدانید که با مردم ایران طرفید

بشـتابید که گور خودتان را کندید

ای که ما این طرف رود و شـما آن طرفید«

کیـد  شـهیدی‌فر، شـاعر یـزدی در شـعری حماسـی و پرشـور، بـا تأ

بـر پایـان حکومـت یهـود، روز عیـد غدیـر را بـه عنـوان روز پیـروزی 

نهایـی معرفـی می‌کنـد: 

»هرچند که صهیونیزم جنگ‌افروز اسـت

شمشـیر علی در انتها پیروز است

در عیـد غدیر خم ندا می‌آید

پایان حکومت یهود امروز اسـت«

ارجمنـد، شـاعر یـزدی در شـعری کوتـاه، قیـام و اعتـراض را به عنوان 

راهـی مقـدس بـرای مقابلـه بـا ظلـم معرفـی می‌کنـد و سـکوت را 

ناپسـند می‌دانـد: 

»این جنگ برای ما قیام اسـت

آغاز مذاکرات دام است

خامیم اگر خموش باشـیم

در ظلم نشسـتنم حرام است«

عباسـی، شـاعر یزد در شـعری سرشار از اسـتقامت، به دشمن هشدار 

می‌دهـد کـه هرچقـدر هـم تالش کننـد، آنـان زنده‌تـر و قوی‌تـر بـاز 

خواهند گشـت: 

»آیینه‌ عبرتیم ما را بکشـید

اسـطوره‌ غیرتیم ما را بکشید

تردیـد مکن که زنده‌تر می‌گردیم

ما مرد شـهادتیم ما را بکشید«

   حُب وطن؛ اسم رمز »ایرانیان واقعی« 

عاقبـت، آمریـکا قلاده از گردن سـگ هار خـود باز کرد. رژیم کودک‌کش 

صهیونیسـتی بـه خیـال نابـودی تـوان دفاعی ایـران عزیز ما دچار اشـتباه 

دردناکی شد که پایان آن را ما رقم خواهیم زد. ایرانیان صبح بیست‌وسوم 

خردادمـاه وقتـی خـواب را از چشـمان خود دزدیدند کـه خبری از آرامش 

روز‌هـای قبـل نبـود. اکنـون واقعیـت لخت‌وعـور جنگ داشـت خودش 

را بـه زندگـی عـادی و نرمـال مردمانـی کـه تا پیـش از این اخبـار هولناک 

را فقـط از رسـانه‌ها دنبـال می‌کردنـد، تحمیـل می‌کـرد. در این وضعیت 

حـرف زدن از صلـح، بـد بـودن جنگ و تمـام این گزاره‌های سـانتیمانتال 

 بـا حـذف عنصـر 
ً
نه‌تنهـا کارکـرد خاصـی پیـدا نمی‌کنـد، بلکـه عمال

متجـاوز و مدافـع، می‌توانـد حـق و باطـل را از میـان بـردارد و اقدامـات 

نیرو‌هـای نظامـی، اطلاعاتـی و نظامـی ایـران اسالمی را هم‌عـرض بـا 

دشـمن بشـریت و شـیطان مجسـم قـرار دهد. بـاری‌، حمالت رژیم به 

ایران و متعاقب آن پاسـخ غیرتمندانه موشـکی به سـرزمین‌های اشغالی، 

تعـدادی از هنـرورزان و افـراد سرشـناس ایرانـی سـاکن خـارج کشـور و 

حتـی تعـدادی از بازیگـران و هنرمنـدان خارجـی را به واکنش واداشـت. 

مسـئله‌ای که در این میان جالب توجه جلوه می‌کند آن اسـت که بیشـتر 

ایـن واکنش‌هـا در شـرایطی صـورت گرفته که افراد مربوطـه از نظر کاری 

چنـدان قرابتـی با کشـور ندارند و پیام صریـح آن‌ها در مواجهه با اقدامات 

صهیونیسـت‌ها بـا وجـود دور بـودن از وطـن، خالصانـه و تـوأم بـا علاقه 

بـه مـادر همگی مـا، یعنی ایران اسـت. 

   وقتی خوانندگان آن‌ور آبی هم پشت کار ایرانند 

اسـتوری و پسـت‌های اینسـتاگرامی هنرمنـدان ایرانـی خـارج از کشـور 

را مـرور می‌کنـم. برخـی همچـون منصـور، خواننـده لس‌آنجلسـی بـا 

بی‌اعتنایـی نسـبت بـه اتفاقـات کشـور مشـغول درج اخبـار مربـوط بـه 

کنسـرت‌ها و ایونت‌هایشـان هسـتند و گویا تا اطلاع ثانوی قصد ندارند 

حرفـی بزننـد کـه مبـادا حضورشـان در خـاک آمریکا با تهدیـد جدی از 

طـرف دولـت ترامپ روبه‌رو شـود. اما این تنها واکنش شـهره‌های ایرانی 

حاضـر در ینگه‌دنیـا و دیگـر نقـاط جهـان نسـبت بـه حمالت اسـرائیل 

بـه خـاک مـا نیسـت. اگـر بـه شـما می‌گفتند روزی می‌رسـد که »سـحر 

مقدس« و »احلام« در شیوه اعلام موضع در چنین اتفاقاتی از بازیگران، 

خوانندگان و در کل هنرمندان شـاخص این مملکت پیشـی می‌گیرند در 

بهترین حالت ممکن حرف را به شـوخی می‌گرفتید و به سـادگی از کنار 

آن می‌گذشـتید ولـی بایـد گفـت کـه قـدرت درک آن‌ها از مسـائل در این 

برهه حسـاس قابل سـتایش اسـت. احلام، خواننده موسـیقی پاپ -که 

در دبـی زندگـی می‌کنـد- در قالب یک اسـتوری نسـبت به حملات 23 

خـرداد اسـرائیل بـه کشـور واکنش نشـان داد و نوشـت: »دیشـب بـا بابام 

تمـاس گرفتـم، مراقـب خودتـون باشـید. تن مـن داره اینجا می‌لـرزه. بابا 

گفـت مـا جنگ‌ندیده نیسـتیم، خدا بزرگه، از این موشـکا زیاد اطرافمون 

خـورده؛ خدایـا خـودت مراقب وطنـم باش.« 

»سـحر مقـدس« خواننـده سـاکن لنـدن هـم نه‌تنها بیکار ننشسـت بلکه 

حتی جدی‌تر از احلام نسـبت به حمله وحشـیانه اسـرائیل واکنش نشـان 

داد. این خواننده موسـیقی پاپ در دو اسـتوری موضع خودش را اعلام و 

نسـبت به وضعیت خانواده‌اش در ایران ابراز نگرانی کرد. او نوشـت: »تو 

رو خدا انقدر نگین با مردم کاری ندارن. مگه موشـک این چیزا حالیشـه؟ 

فکر کردین ما براشـون مهمیم؟ ما از دور داریم می‌بینیم آسـمون ایران چه 

وضعیه، چرا بعضیا شـوخی گرفتن؟ این جنگه جنگ. زن و بچه و عادی 

نمی‌شناسـه. دارم دق می‌کنـم از غصـه. خدایا خـودت به داد مردم برس.« 

»هانـری زادور« یکـی از میکاپ‌آرتیسـت‌های معـروف ایرانـی در آمریکا 

کـه بـه خاطـر طراحی چهـره موزیسـین‌های ایرانی از چهره‌هـای معروف 

صنعت موسـیقی پاپ لس‌آنجلسـی در این کشـور به حسـاب می‌آید هم 

از قافلـه دور نمانـد و نسـبت بـه حملات رژیم منحـوس صهیونی واکنش 

نشـان داد. او در یک اسـتوری پیام pray for iran را همرسـانی کرد و به 

این شـکل حمایت خود را از وطن نشـان داد. »حامد نیک‌پی« موزیسـین 

ژانـر پـاپ فیـوژن هـم با وجود تعلقات شـدید بـه گروه‌های معانـد ایران، 

همـه برنامه‌هـای هنـری خـود را لغـو و بـه زمـان دیگـری موکول کـرد. در 

ایـن میـان، »آندرانیـک مددیـان« یا همان »اندی« که چندی پیش شـایعه 

بازداشـت او توسـط گارد ملی در تظاهرات لس‌آنجلس به گوش می‌رسـید 

در اسـتوری صفحه اینسـتاگرام خود یکی از ترانه‌هایش را خطاب به ایران 

و مردم آن منتشـر کرد. 

ایـن فقـط ایرانیـان خارج‌نشـین نبودند کـه از درد و آلام مردم کشـور خود 

حـرف زدنـد و پیامشـان را بـه ما منتقـل کردند. اکنون که حـدود دو روز از 

حملـه رژیـم صهیونـی بـه کشـور مـا می‌گذرد کم‌کـم واکنـش هنرمندان 

خارجـی هـم بـه ایـن اتفـاق از راه می‌رسـد و آن‌هـا بـا دور زدن مارپیـچ 

سـکوت، از اسـرائیل در حـد وسـع خـود انتقـاد کردنـد. »میشـا کالینـز« 

بازیگـر آمریکایـی سـریال سـوپرنچرال کـه پیش‌تـر هـم نسـبت بـه ترور 

سـردار رشـید اسالم، یعنی سپهبد حاج قاسم سـلیمانی به دستور دونالد 

ترامـپ واکنـش نشـان داده بـود، دوبـاره به میدان آمد و با انتشـار پسـتی به 

زبـان فارسـی در اینسـتاگرام و ایکـس مـردم ایـران را بـرادر و خواهـر خود 

خطـاب کـرد و نوشـت: »برادران و خواهران برای شـما دعـا می‌کنم. برای 

آرامـش دعـا می‌کنم.« 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 


